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   سميه اسلامي كياسري
ساعت از ۱۱ شب گذشــته بود كه تلفن پليس آگاهي زنگ خورد. 
كارآگاه نادري گوشي را برداشت. صداي مردي جوان و مضطرب از 

آن سوي خط شنيده مي‌شد. 
ـ آقا... فكر كنم يك نفر كشته شده. 

ـ كجا؟
مرد آدرس را گفت و بعد با صدايي لرزان ادامه داد كه زن جواني را 

كشته‌اند. شوهرش... شوهرش قاتل است. 
چند دقيقه بعد، كارآگاه نادري و تيم بررســي صحنه جرم راهي 
ساختمان مسكوني شدند. هواي گرم تابستاني سنگين بود. خيابان 
خلوت و چراغ‌هاي ساختمان يكي‌درميان روشــن بودند. در اتاق 
خواب، زن جواني روي زمين افتاده بود. خون اطراف بدنش خشك 
شده بود و آثار درگيري در اتاق ديده مي‌شد؛ مأمور پزشكي قانوني 

گفت:
ـ زنی حدوداً 30 ساله که ضربات متعدد چاقو خورده است. 

نادري چيزي نگفت. چند قدم در اتاق برداشت. به تخت نگاه كرد. 
به لباس‌هاي روي زمين. به ميز كنار تخت و بعد به در اتاق. يكي از 
مأموران گفت طبق گفته شاهد، شوهر مقتول، شهرام او را كشته و 

بعد فرار كرده است؛ نادري برگشت. 
ـ شاهد كجاست؟

مرد جواني كه پليس را خبر كرده بود، چند قدم آن طرف‌تر ايستاده 
بود. نادري روبه‌رويش نشست. 
ـ شما مقتول را مي‌شناختيد؟

ـ بله. دوست من بود. 
ـ آخرين بار چه زماني شهرام را ديديد؟

ـ حدود يك ساعت قبل. وحشت‌زده، لباس‌هايش خوني بود. 
ـ دقيقاً چه گفت؟

مرد كمي مكث كرد. 
ـ گفت »همسرم را كشته‌ام.«

نادري به او خيره شد. 
ـ همين؟

ـ بله. 
ـ بعد؟

ـ بچه‌اش را به من داد و رفت. 
نادري چند ثانيه سكوت كرد. بعد پرسيد:

ـ كليد خانه دست شما بود؟
مرد جواب داد: بله. شهرام قبلاً يك كليد يدكي به من داده بود. 

ـ چرا؟
ـ براي مواقع ضروري. 

نادري ديگر چيزي نپرسيد، اما هنگام خروج از اتاق، دوباره برگشت 
و به جسد نگاه كرد. در ذهنش يك سؤال شكل گرفته بود: اگر شهرام 
قاتل بود، چرا بعد از كشتن همسرش، فرزند خردسالش را برداشت 

و به سراغ دوستش رفت؟
اين سؤال ساده، آغاز يك پرونده شش‌ ســاله شد. بررسي زندگي 
هستي و شــهرام نشــان داد، رابطه اين زوج مدت‌ها بود به بحران 
رسيده است. همسايه‌ها از مشــاجره‌هاي آنها گفته بودند. يكي از 

همسايه‌ها گفت:
ـ بارها صداي دعوايشان را شنيديم. حتي يك بار صداي شكستن 

وسايل هم آمد. همسايه ديگري گفت:
ـ مدتي بود هستي خانه را ترك كرده بود. بعد دوباره برگشت. نادري 

يادداشت برداشت، اما يك نكته ذهنش را درگير كرده بود. 
در پرونده آمده بود كه هستي چند ماه قهر بوده و شب حادثه به خانه 

برگشته است. نادري از مأمور پرونده پرسيد:
ـ كسي مي‌داند چرا برگشته بود؟

ـ گفته‌اند به خاطر بچه، اما »شايد« براي يك كارآگاه كافي نبود. او 
دوباره به صحنه جرم برگشت. اين بار دقيق‌تر. اتاق را بررسي كرد و 
سرانجام چشمش روي ميز كوچكي كنار تخت ثابت ماند. روي ميز 

دو ليوان بود. يكي تقريباً خالي. 
ديگري دست ‌نخورده. نادري پرسيد:
ـ اين ليوان‌ها از اول همين‌جا بودند؟

مأمور گفت بله. كارآگاه به ساعت نگاه كرد. 
ـ پس قبل از درگيري دو نفر اينجا بوده‌اند. 

مأمور گفت:
ـ زن و شوهر. 

نادري جواب داد: بله، اما سؤال من اين اســت كه چه زماني با هم 
نشسته بودند؟

هيچ پاسخي وجود نداشت. شهرام ناپديد شده بود. چند ساعت بعد 
مشخص شد او از تهران خارج شده است. روزها گذشت و مأموران 
تلاش كردند ردي از او پيدا كنند، اما شهرام مثل دود ناپديد شده بود. 
سرنخ‌ها يكي پس از ديگري به بن‌بست مي‌رسيدند. نادري آخرين 

بار پرونده را بست و گفت:
ـ او برمي‌گردد. 

همكارش پرسيد:
ـ چرا؟

نادري گفت چون آدمي كه با ترس فرار مي‌كند، هميشه يك روز 
اشتباه مي‌كند، اما هيچ‌كس تصور نمي‌كرد اين اشتباه شش سال 
طول بكشد. نام او در فهرست متهمان فراري باقي ماند، اما نادري 
هنوز يك چيز را فراموش نكرده بود. دو ليوان روي ميز. يك بچه كه 
قاتل او را با خود برده بود و دوستي كه اولين كسي بود كه پليس را 
خبر كرد. شش سال بعد، صبح يكي از روزها، تلفن اداره دهم دوباره 
زنگ خورد. اين بار مردي كه پشت خط بود، اطلاعات عجيبي داشت. 

ـ شهرام را پيدا كرده‌ام. نادري گوشي را گرفت. 
 ـمطمئني؟

ـ بله. 
ـ كجاست؟

ـ در يك كمپ ترك اعتياد. نادري چند لحظه سكوت كرد. 
ـ چطور؟

ـ خودش با من تماس گرفته و مي‌گويد پليس او را اشتباهي گرفته و 
به كمپ منتقل كرده و از من خواسته كمكش كنم. 

نادري همان لحظه راهي كمپ شد. مردي لاغر و تكيده روي صندلي 
نشسته بود. وقتي نادري وارد شد، سرش را بالا آورد. 

ـ اسمت؟
مرد نامي جعلي گفت، نادري نشست. 

ـ اهل كجايي؟
ـ افغانستان. 

ـ چند سال است ايران هستي؟
ـ مدت زيادي نيست. 

نادري لبخند زد. 
- پس چرا لهجه‌ات با چيزي كه مي‌گويي جور درنمي‌آيد؟

مرد ساكت شد. 
نادري پوشه‌اي روي ميز گذاشت. 

ـ شش سال پيش يك زن در تهران به قتل رسيد. مرد هيچ واكنشي 
نشان نداد. نادري ادامه داد شوهرش فرار كرد. 

باز هم سكوت. 
ـ اسم آن زن هستي بود. 

مرد ناگهان نگاهش را از كارآگاه دزديد. نادري همان لحظه فهميد. 
او سال‌ها منتظر همين واكنش بود. 

كارآگاه آرام گفت:
ـ پيدايت كردم، شهرام. 

مرد ديگر چيزي نگفت. در اداره آگاهي، بازجويي آغاز شد. نادري 
عكس هستي را مقابل متهم گذاشت. 

ـ چرا كشتيش؟
ـ قصد قتل نداشتم. 

ـ پس چه اتفاقي افتاد؟
شهرام سرش را پايين انداخت. 

ـ مدت‌ها با هم اختلاف داشتيم. چند ماه قهر بوديم. آن شب برگشت. 
قرار بود به خاطر بچه دوباره زندگي كنيم. نادري پرسيد:

ـ اما دوباره دعوا كرديد؟
ـ بله. 

ـ و تو چاقو برداشتي. 
مرد سرش را تكان داد. 

ـ عصباني بودم. 
نادري گفت: چند ضربه زدي؟

شهرام جواب نداد. 
ـ بعد چه كردي؟

ـ وقتي به خودم آمدم، ديدم هستي روي زمين افتاده. بچه‌ام خواب 
بود. او را برداشتم و به خانه دوستم رفتم. 

نادري نگاهش كرد. 
ـ چرا؟

ـ ترسيده بودم. 
كارآگاه مكث كرد. 

ـ تو از همان لحظه مي‌دانستي كه زندگي‌ات تمام شده. براي همين 
فرار كردي. 
شهرام گفت:

ـ بله. 
ـ شبانه از تهران خارج شدي؟

ـ بله. بعد از راه غيرقانوني به تركيه رفتم. 
كارآگاه پي برد او پنج سال در تركيه با هويتي جعلي زندگي كرده، 
اما سرانجام به عنوان مهاجر غيرقانوني بازداشت و اخراج شده است. 
در تركيه خود را تبعه افغانســتان معرفي كرده و پس از مدتي به 
افغانستان منتقل شده اســت، اما آنجا نيز دوام نياورده و سرانجام 
با كمــك قاچاق‌برها دوباره وارد ايران شــد. اين بــار براي پنهان 
شــدن، خودش را در ميان كارتنخواب‌ها و معتادان پنهان كرد تا 
اينكه مأموران در جريان طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر او را نيز 
بازداشت و به كمپ منتقل كردند. شهرام تصور مي‌كرد اين بار هم 
نجات پيدا مي‌كند، اما يك اشتباه كوچك همه چيز را تغيير داد. او 
با يكي از بستگانش تماس گرفت و از او خواست براي خروجش از 
كمپ كمك كند. آن تماس، آخرين حلقه زنجيره‌اي بود كه نادري 
شش سال قبل آغاز كرده بود. پس از اعتراف شهرام، نادري دوباره به 

پرونده قديمي برگشت. 
پرونده را باز كرد. عكس هستي هنوز همانجا بود. نادري به گزارش 
صحنه جرم نگاه كرد؛ دو ليوان، درگيري، فرار، دوست خانوادگي و 
كودكي كه قاتل پيش از فرار، او را تحويل داده بود. همه قطعات كنار 

هم قرار گرفته بودند. همكارش گفت:
ـ فكر مي‌كردي بالاخره پيدايش ‌كنيم؟

نادري پوشه را بست. 
ـ نه. 

ـ پس چرا گفتي برمي‌گردد؟
كارآگاه لحظه‌اي سكوت كرد و گفت:

ـ چون قاتل‌ها معمولاً از پليس فرار نمي‌كنند؛ از خاطره جرم فرار 
مي‌كنند و خاطره، جايي نيست كه بتواني از مرزش عبور كني. او به 

عكس هستي نگاه كرد. 
شش سال گذشته بود، اما براي نادري، پرونده هيچ‌وقت تمام نشده 
بود. قاتل فقط دور شده بود. خيلي دور تا سرانجام در جايي كه تصور 
مي‌كرد ناشناس‌ترين آدم دنياست، يك تماس تلفني گرفت. تماسي 
كه او را از پشت ديوار شش ساله دروغ بيرون كشيد و اين‌گونه پرونده 
قتلي كه همه تصور مي‌كردند براي هميشه در بايگاني خواهد ماند با 

يك سرنخ غيرمنتظره در كمپ ترك اعتياد دوباره باز شد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تصميم دشوار مادر داغدار
   حسین فصیحی

محمدحسين سامري، كارمند تأسيسات آستان قدس رضوي، قرار بود 
همراه همسر و تنها پسرش راهي قم شود، اما سفر خانوادگي آنها در جاده 
سمنان - دامغان با حادثه‌اي تلخ پايان يافت. همسر و پسر محمدحسين 
در همان صحنه جان باختند و خودش با بالگرد به بيمارســتان منتقل 
شد. چند ساعت بعد، خانواده با دشوارترين تصميم زندگي‌شان روبه‌رو 
شدند. رضايت براي اهداي اعضاي مردي كه هنوز باور رفتنش براي آنها 

ممكن نبود. 
هفتم مهرماه، ســاعت ۱۱ شب، محمدحسين ســامري همراه همسر و 
پسرش با يك دســتگاه پژو ۴۰۵ از مشهد به ســمت قم حركت كردند. 
پسر محمدحسين چند ماه قبل عقد كرده و قرار بود صبح روز بعد براي 
پيگيري امور وام ازدواج به قم بروند. سفري كه هيچ‌كس تصور نمي‌كرد 
آخرين ســفر خانوادگي آنها باشد. در مسير، حوالي ســمنان و دامغان 
خودرو واژگون شد. همسر و پسر محمدحســين در همان حادثه جان 
باختند و محمدحسين ۳۸ ســاله با بالگرد به بيمارستان كوثر سمنان 
منتقل شد. خانواده خود را به بيمارستان رســاندند، اما خبر ديگري در 
انتظارشان بود. كميسيون پزشكي تشكيل شده و پزشكان اعلام كردند 
محمدحسين دچار مرگ مغزي شده است. در ميان ناباوري و داغ سنگين 
از دســت دادن دو عضو خانواده، موضوع اهداي اعضاي محمدحسين با 
خانواده مطرح شد. پزشكان براي خانواده توضيح دادند كه مرگ مغزي 
برگشت‌پذير نيست، اما اعضاي سالم بيمار مرگ مغزي مي‌تواند زندگي 
بيماران ديگري را نجات دهد، بيماراني كه شــايد ساعت‌ها و روزهاست 
در انتظار عضوي براي ادامه زندگي هستند، اما تصميم براي خانواده‌اي 
كه در يك حادثه، همسر و پســر و حالا اميد بازگشت محمدحسين را از 

دست داده بود، آسان نبود. 
  تصميمي ميان اشك و ناباوري

محمدحسن، برادر محمدحســين درباره آن روز تلخ مي‌گويد: »داغدار 
بوديم و تصميم برايمان خيلي سخت بود. خانم دكتر همتي و همكارانشان 
با ما صحبت كردند و درباره اهداي عضــو توضيح دادند. گفتند بيماران 
زيادي در فهرست انتظار هســتند و اگر عضو به آنها نرسد، ممكن است 

جانشان را از دست بدهند.«
تصميم نهايي در اختيار خانواده نبود، مادر محمدحســين بايد رضايت 
مي‌داد؛ مادري كــه در فاصله كوتاهي عروس و نوه‌اش را از دســت داده 
و حالا خبر مرگ مغزي فرزندش را شــنيده بود. مادر محمدحسين در 
بيمارستان حضور نداشت و خانواده مجبور بودند تلفني با او صحبت كنند، 
مادري كه بايد در ميان ســنگين‌ترين لحظات زندگي‌اش درباره آينده 
اعضاي بدن فرزندش تصميم مي‌گرفت. او ابتدا راضي نمي‌شــد. نگراني 
مادر اين بود كه مبادا اعضاي فرزندش پس از برداشــت به فروش برسد، 
نگراني‌اي كه به گفته خانواده، ناشــي از باوري است كه گاهي در جامعه 
درباره فروش اعضاي بيماران مرگ مغزي شــكل گرفته است. خانواده 
نگراني مادر را با پزشكان در ميان گذاشتند و توضيحات لازم درباره روند 
قانوني اهداي عضو ارائه شد. مادر يك خواسته داشت، مي‌خواست بداند 
اعضاي فرزندش به چه بيماراني اهدا مي‌شود. به او گفته شد كه اطلاعات 
گيرندگان اعضا پس از طي مراحل قانوني و گذشت زمان مقرر در اختيار 
خانواده قرار خواهد گرفت. ســرانجام مادر با وجود همه داغي كه بر دل 

داشت، رضايت داد. 
   بخشيدن زندگي، درست در سخت‌ترين لحظه

آنگونه كه برادر محمدحسين برايمان شــرح داد، با جلب رضايت مادر، 
محمدحسين نيمه‌شب به تهران منتقل شد و براي انجام مراحل قانوني 
اهداي عضو در بيمارستان سينا بستري شد. پس از انجام مراحل قانوني و 
برداشت اعضا، كبد و كليه‌هاي محمدحسين به بيماران نيازمند اهدا شد 
و در نهايت سه بيمار در فهرست انتظار پيوند، فرصت تازه‌اي براي ادامه 
زندگي پيدا كردند. پيكر محمدحسين سپس به مشهد بازگردانده شد 
تا در كنار همسر و فرزندش تشييع شود و در بهشت رضا)ع( آرام بگيرد. 

  مردي كه زندگي‌اش با بخشش گره خورده بود
خانواده، محمدحسين را مردي خيرخواه و مردم‌دار توصيف مي‌كنند، مردي 
كه به گفته آنها هر جا فرصتي براي كمك به ديگران پيدا مي‌كرد، پيشقدم 
مي‌شد. برادرش مي‌گويد: »برادرم روحيه باگذشتي داشت. همه مي‌دانستند 
كه دوست دارد به مردم كمك كند و هر زمان و هر جا كه امكانش بود، براي 
كمك به ديگران جلو مي‌رفت.« همسر محمدحسين، دخترعموي خانواده 
بود. حالا خانواده‌اي كه خود را براي يك جشن آماده مي‌كرد بايد براي سه 
عزيز لباس عزا بر تن كند. قرار بود حدود دو ماه ديگر مراسم عروسي برگزار 
شود، اما حالا خانه‌اي كه انتظار جشن در آن مي‌رفت، در سوگ نشسته است. 
خانواده هنوز رفتن محمدحسين، همسرش و پسرشان را باور نكرده‌اند. با 
اين حال، ميان اين همه داغ، يك تسلي برايشــان باقي مانده است، اينكه 
محمدحسين در آخرين مرحله زندگي‌اش نيز همان كاري را انجام داد كه 
در تمام عمر دوست داشت؛ كمك به ديگران. اعضاي خانواده مي‌گويند از 
تصميمي كه گرفته‌اند، رضايت دارند، چراكه محمدحسين رفت، اما بخشي 
از وجودش در وجود سه انسان ديگر ادامه پيدا كرد. شايد براي همين است 
كه اهداي عضو را »بخشش زندگي« مي‌نامند، بخششي كه گاهي درست در 
تاريك‌ترين لحظه يك خانواده اتفاق مي‌افتد. محمدحسين سامري، شهروند 
مشهدي و كارمند تأسيسات آستان قدس رضوي، پس از تأييد مرگ مغزي 
در هفتم مهر ۱۴۰۵، با رضايت خانواده به جمع اهداكنندگان عضو پيوست 
و با اهداي اعضاي خود، فرصت ادامه زندگي را براي سه بيمار نيازمند پيوند 
فراهم كرد. او در بهشــت رضا)ع( آرام گرفت، اما اعضاي بخشيده‌شده‌اش، 
زندگي را در بدن انســان‌هاي ديگري ادامه مي‌دهند. محمدحسين رفت، 

اما بخشش او ماند. 

معماي قتل هستي
داستان كارآگاه نادري-  براساس پرونده واقعي

     ‌ اهدای زندگی

سال ۱۳۴۸، در روستايي در اطراف مراغه، جنايتي رخ داد كه 
آرامش اهالي را برهم زد. توماج، كشــاورز جوان روســتا براي 
آبياري مزرعه‌اش نيمه‌شب از خانه خارج شده بود، اما برخلاف 
هميشه، پيش از طلوع آفتاب بازنگشت. خانواده‌اش كه نگران 
شده بودند، راهي مزرعه شــدند و با صحنه‌اي هولناك روبه‌رو 
شــدند، پيكر بي‌جان توماج ميان گل‌ولاي افتــاده بود و آثار 
ضربات چوب بر سر و صورتش ديده مي‌شد. خبر قتل به‌سرعت 
در روستا پيچيد. در آبادي كوچكي كه بيشتر اهالي با يكديگر 
نسبت خانوادگي داشتند، چنين جنايتي بي‌سابقه بود. همه يك 

سؤال داشتند: چه كسي توماج را كشته است؟
    كينه‌اي كه به قتل انجاميد

با اطلاع ژاندارمري، ســتوان دميرچي مسئوليت تحقيقات را 
برعهده گرفت. او در نخستين مرحله به ســراغ اهالي رفت و 
اظهارات شاهدان را بررسي كرد. خيلي زود نام جواني به نام آراز 
مطرح شد، مردي كه به‌تازگي نامزد كرده بود و مدتي مي‌شد 
با مقتول اختلاف داشت. يكي از شــاهدان به مأموران گفت: 
چند روز پيش از قتل، توماج و آراز در ميدان روستا بر سر آب 
كشاورزي با يكديگر درگير شــده بودند. مشاجره بالا گرفته و 
توماج در حضور ديگران، توهين ســنگيني به آراز كرده بود. 
جوانان روســتا طرفين را از هم جدا كرده بودند، اما بسياري 
حدس مي‌زدند اين درگيري پايان ماجرا نباشد. شهادت ديگر 
اهالي نيز اختلاف ميان آن دو را تأييد مي‌كــرد. با اين حال، 
وقتي مأموران براي دســتگيري آراز به خانه‌اش رفتند، اثري 
از او نبود. خانواده‌اش گفتند كه آراز نيمه‌شــب، سراسيمه به 
خانه آمده، وسايلش را جمع كرده و گفته است قصد سفر دارد. 
آنها پس از انتشــار خبر قتل توماج، به موضوع مشكوك شده 
بودند. تحقيقات براي يافتن متهم آغاز شد. مأموران به سراغ 
اقوام و آشنايان آراز رفتند و محل‌هايي را كه احتمال مي‌دادند 
در آنجا پنهان شده باشد، بررســي كردند، اما هيچ سرنخي به 
دست نيامد. آراز ناپديد شــده بود و تلاش‌ها براي دستگيري 

او بي‌نتيجه ماند. 
سال‌ها گذشت. بسياري از افراد دو خانواده پير شدند يا از دنيا 
رفتند. ســاختارهاي اداري و قضايي تغيير كرد و پرونده قتل 
توماج در ميان اسناد بايگاني‌شده قرار گرفت. به‌تدريج، خاطره 
جنايت نيز در ذهن اهالي روســتا كمرنگ شد، اما راز اين قتل 

همچنان ناگشوده باقي ماند. 

    پرونده‌اي كه پس از چهار دهه دوباره زنده شد
مهر سال ۱۳۸۸، حدود 40 ســال پس از وقوع قتل، به رياست 
دادگاه جزايي شهرســتان مراغه منصوب شــدم. در نخستين 
روزهــاي كاري تصميم گرفتــم پرونده‌هاي راكــد و قديمي 
را بررســي كنم. ميان اسناد بايگاني‌شــده، پرونده قتل توماج 
توجهم را جلب كرد. علاقه‌مند به حل معماهاي جنايي بودم و 
احساس مي‌كردم اين پرونده با وجود گذشت چهار دهه، هنوز 
ظرفيت رسيدن به حقيقت را دارد. تصميم گرفتم بررسي آن را 
از سر بگيرم. دو سؤال اساسي پيش رويم بود؛ آيا آراز هنوز زنده 
است؟ اگر زنده است، كجا زندگي میک‌ند؟ تنها مدرك هويتي 
موجود در پرونده، تصوير قديمي شناسنامه او بود. با استفاده از 
اطلاعات ثبت احوال، استعلامي صادر كردم تا مشخص شود آيا 

براي آراز گواهي فوت ثبت شده است يا خير. 
پاسخ نشان مي‌داد فردي با مشخصات او در ميان فوت‌شدگان 
ثبت نشده اســت. بنابراين احتمال زنده بودنش وجود داشت 
و بايد محل زندگي او را پيدا مي‌كرديــم. در آن زمان، ثبت‌نام 
خانوارها براي دريافــت يارانه فرصتي تــازه فراهم كرده بود. 
احتمال دادم آراز نيز براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده باشــد. 
ازاين‌رو، با استفاده از اطلاعات هويتي به‌دست‌آمده، از سازمان 
هدفمندي يارانه‌ها استعلام گرفتم. اين بار پاسخ همان سرنخي 
بود كه دنبالش مي‌گشــتم. براســاس اطلاعات به‌دست‌آمده، 
مأموران پليــس آگاهي شهرســتان با نيابــت قضايي راهي 
تهران شــدند. نشــاني موردنظر، خانه‌اي در خيابان افسريه 
بود. هماهنگي‌هاي لازم با مراجع قضايي تهران انجام شــد و 
از مأموران خواستم هنگام بازداشــت، درباره علت دستگيري 

چيزي به متهم نگويند. 
دو روز بعد، مأموران مردي ســالخورده را به دادگاه آوردند. او 
آراز بود، مردي كه هنگام ارتكاب قتل ۳۲ سال داشت و اكنون 
در ۷۲ سالگي مقابل من نشســته بود. پيرمرد كه از بازداشت 
ناگهاني‌اش سردرگم شده بود، مدام مي‌پرسيد چرا او را از تهران 

به مراغه آورده‌اند. از بيماري، مصرف دارو و سابقه سكته‌هاي 
قلبي‌اش گفت و تأكيد كرد كه حتماً اشتباهي رخ داده است. 
اجازه دادم حرف‌هايش تمام شود. سپس به او گفتم: »پدرجان، 
شما به اتهام قتلي بازداشت شــده‌ايد كه 40 سال پيش اتفاق 
افتاده است. توماج را به ياد داريد؟« با شنيدن نام مقتول، رنگ 
از چهره آراز پريد. براي لحظاتي خشــكش زد و سكوت كرد. 
وقتي از او خواستم ماجراي قتل را توضيح دهد، ديگر تلاشي 

براي انكار نكرد. 
    اعتراف به جنايتي در تاريكي

آراز اعتراف كرد كه توماج را به قتل رسانده است. گفت توهين 
او در حضور اهالي روستا، غرورش را جريحه‌دار كرده و باعث 
شده بود احساس كند ديگر نمي‌تواند در برابر ديگران سربلند 

كند. 
او توضيح داد كه چند روز با اين كينه زندگي كرده و سرانجام 
تصميم گرفته اســت انتقام بگيرد. از نوبت آبياري توماج خبر 
داشت، بنابراين شب حادثه به مزرعه رفت و در تاريكي كمين 
كرد. وقتي توماج سرگرم آبياري شد و از خستگي توان چنداني 
نداشت، به او حمله كرد و با ضربات چوب سر و صورتش را هدف 
قرار داد. سپس از محل گريخت و به خانه رفت. آراز همان شب 
وسايلش را جمع و روستا را براي هميشه ترك کرد. به تهران 
آمد، در كارگاهي مشغول كار شــد و مدتي شب‌ها را همانجا 
مي‌گذراند. براي پنهان كردن گذشته‌اش، به صاحبكارش گفته 
بود خانواده‌اش را در تصادف از دست داده است. سال‌ها بعد با 
پس‌اندازش كسب‌وكاري راه انداخت و تشكيل خانواده داد. 
صاحب زندگي و فرزند شد، اما هيچ‌گاه نتوانست به روستا 
بازگردد يا با خانواده و عزيزانش ارتباط برقرار كند. ترس از 
دستگيري، همواره سايه‌اي بر زندگي‌اش انداخته بود. او 

در پايان اعترافاتش گفت بسياري از نزديكانش در اين 
سال‌ها از دنيا رفته‌اند و خودش نيز به‌دليل ترسي 

كه از جنايت گذشــته داشت، از همراهي 

با خانواده محروم مانده اســت. پس از اعتراف آراز، او به زندان 
منتقل شد و دستور شناسايي اولياي دم توماج را صادر كردم. 
بستگان باقيمانده مقتول به دادگاه آمدند. اولياي دم درجه اول 
او همگي فوت كرده بودند، اما بازماندگان خانواده از اينكه متهم 
پس از چهار دهه شناســايي و بازداشت شده بود، شگفت‌زده 
بودند. همزمان، خانواده آراز نيز براي جلب رضايت بازماندگان 
توماج تلاش مي‌كردند. در جريان اين پيگيري‌ها خبر رسيد 
كه آراز، به‌دليل عارضه قلبي، در بيمارستان جان باخته است. 
در ســال‌هاي فعاليت قضايي، پرونده‌هاي جنايي متعددي 
را بررسي كرده‌ام و شاهد گشــوده شدن رازهاي پيچيده‌اي 
بوده‌ام، اما ماجراي توماج و آراز هيچ‌گاه از خاطرم پاك نشد. 
اين پرونده بار ديگر به من نشان داد كه گذشت زمان، لزوماً 
حقيقت را براي هميشه پنهان نمي‌كند. مردي كه براي فرار 
از مجازات، خانواده، زادگاه و گذشته‌اش را پشت‌سر گذاشته 
بود، چهار دهــه بعد در برابر همان جنايتــي قرار گرفت كه 
تصور مي‌كرد براي هميشه از آن گريخته است. براي من، اين 
پرونده يادآور حقيقتي ماندگار است، ممكن است عدالت دير 
به مقصد برســد، اما پرونده‌هاي فراموش‌شده نيز مي‌توانند 
روزي دوباره گشوده شــوند و حقيقت، پس از سال‌ها از دل 

تاريكي بيرون بيايد. 

خاطره جنايي

خون گم نمي‌شود

   دكتر علي دلداري، قاضي سابق دادگاه كيفري يك استان تهران

88523060حوادث


